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  :توضيح
  
 »انتشارات آرش« در چاپ اول اين كتاب در فصل پنجم اسم -1

ناچار بودم آن م كه ناشر عوض شده بود، در چاپ دو. آورده شده است
ي سپاسگزاري از  مسعود   به نشانه،ي الكترونيكي نسخهدر . را حذف كنم
 كه  -اين كتاب را  لطف كرد و كهمسئول انتشارات آرش،  ،فيروزآبادي

 باز ،چاپ كرد - حاضر به چاپش نبودآن روزها هيچ نشريه يا انتشاراتي 
 .ام هم اسم انتشارات آرش را آورده

 
 در چاپ اول اين كتاب، تاريخ كانون نويسندگان دانمارك پنجاه -2

 سال از 96وقتي كه اين كتاب را مي نوشتم . ساله نوشته شده است
تأسيس كانون نويسندگان دانمارك گذشته بود و چون كتاب يك سال به 

نمي دانم .  ساله بود97پ آن، اين كانون انتظار چاپ ماند، در تاريخ چا
  .بر اساس كدام اطلاعاتي آن را پنجاه ساله نوشته بودم
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  شكر كمال حلاوت پس از رياضت يافت

 نخست در شكن تنگ از آن مكان گيرد

  در آن مقام كه سيل حوادث از چپ و راست

 چنان رسد كه امان از ميان كران گيرد

  حال كوه ثابت راچه غم بود به همه 

  هاى چنين قلزم گران گيرد كه موج

  رود حالي اگر چه خصم تو گستاخ مى

  تو شاد باش كه گستاخيش چنان گيرد

 كه هر چه در حق اين خاندان دولت كرد

   جزاش در زن و فرزند و خان و مان گيرد

 »حافظ«
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  نيابه كامران بزرگ

 و
  بادىفيروزآ مسعود
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  فصل اول
 
 

 .اندازدي ايران مرا به ياد مادرم مى كلمه
 .اندازد ي جوانمرگ مرا به ياد برادرم مى كلمه
 .اندازدر مىلا سامحمدي دوستى مرا به ياد  كلمه
 .اندازدي عشق مرا به ياد ليدوش ارمنى مى كلمه
 .اندازد گزالدوز مىي سياسى مرا به ياد آغلام زي كلمه
 

 ها ي بافنده بازارى مرا به ياد همه آهنگهاى كوچه

 برشكارها

 زيگزالدوزها

 چرخكارها

 گيرها دونه

 .اندازد و دستدوزها مى
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 .آغلام زيگزالدوز بود
   دوز، نه بازارى

 .دوز بود خيابانى
 .آغلام بزرگ من بود

  برسر ي ما زيگزالدوزهاى خاك وقتى همه

  كرديم با روزى دوازده تا پانزده تومن كار مى

 .گرفت آغلام هفده تومن كمتر نمى
 

 .هفت هشت ماه بيكار بود آغلام سالي
 .خانه بود هفت هشت ماه توى قهوهي آغلام سال

 .هفت هشت ماه جلو سينما اروپا بود آغلام سالي
 .زد زار پرسه مى لهلاهفت هشت ماه توى ي آغلام سال
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  اشك من

  خودتو نگهدار

  نيا پايين

 .كنى منو رسوا مى
 

  آخه غم

  تو ميونِ جمعى

  چرا هر دم

 كنى؟ منو پيدا مى
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  آغلام

  هر سال

  هفت هشت ماهش را

 .گرسنه بود
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  در دانمارك

 .هيچ انسانى گرسنه نيست
 !زنده باد دانمارك
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 .ر بافنده بودلا سامحمد
 .آباد بود هاى شاه ي بافنده رِ همهلا، سامحمد
در عاشقِ ليدوش بودلا سامحم. 
دزد ر يك شب داشت به عشق ليدوش جلق مىلا سامحم 

 مادرش ديد

 .از خانه بيرونش كرد
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  ي پرسِ دانمارك در مجله

  خوانندگانش

 .اند هاى جلقْ زدن را توضيح داده  شيوهانواع
  !زنده باد دانمارك
 !رلاسا  محمدزنده باد سرزمينِ 
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  وقتى ليدوش رفت توى انبار

  روژ كسُُ داد به آقاى موله

  و چندتا النگو گرفت

در گريه كردلا سامحم. 
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  شكنى مى

  منو با نگاهت

  پيشِ مردم

  آخه اى چشمِ سياه

  خونِ قلبِ

  منو هر شب

  جاى باده

 .كنى توى مينا مى
  خونِ قلبِ

  منو هر شب

  جاى باده

 .كنى توى مينا مى
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٣ 
 

 .ليدوش ارمنى بود
 .ليدوشِ ارمنى، دستدوز بود

 .ساله بود ليدوشِ ارمنى، دستدوزِ سيزده
  ساله  سيزدهليدوشِ ارمنىِ

 . من بودزيباترينِ دختران سرزمينِ
  ي زيباىِ من ساله ليدوشِ ارمنىِ سيزده

  يك روز پستانهايش را

  ر نشان دادلا سامحمدبه من و 

  و آن روز

  فقط در همان يك روز

  ما

  رلا سامحمدمن و 
  سه بار
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 .به عشق پستانهايش جلق زديم
 

  ليدوشِ ارمنىِ ما

  زيباترين گلها را

 .دوخت  من مىي لباسهاى نوزادانِ سرزمينِ روى سينه
  دانست راه كدام است ليدوشِ ارمنىِ زيباى ما هنوز نمى

 .چاه چيست
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  در دانمارك

  براى تمام مسائلِ ليدوشِ من

  اند كتاب نوشته

  كه بداند راه كدام است

 .چاه چيست
 !زنده باد دانمارك

  ي زيباى من زنده باد ملكه

 ي هم گردانند به آن سرزمينِ قحبخواستند بر كه وقتى مى
  پرور جاكش

  درهاى قصرش را

 .به روى من گشود
  دوز بودم كاش آغلام خيابانى

  توانستم كاش مى

  خياطانِ سرزمينم راي  شاهكارِ همه

 .بر قامت تو استوار كنم
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۴  
 

 .گير بود اى دونه حسين ابيانه
 .اى يك خواهر داشت حسين ابيانه

 .اى يك مادرِ عليل هم داشت يانهحسين اب
 .اى با شعور بود حسين ابيانه
گيرى چشمهاى آدم را كور  دانست دونه اى مى حسين ابيانه

 .كند مى
 .ليخزائي  سِ شبانهكلارفت  اى مى حسين ابيانه

 .رسان بانك ملىِّ ايران شود آروزويش اين بود كه نامه
داد تئاتر   مىرسان شدن در بانك ملىِّ ايران بهش فرصت نامه

 .بخواند
 .ترينِ رفقاى من بود اى شوخ و شنگ حسين ابيانه
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 !ابيونه، هوى كونده، فاطمه خانومو بازى كن -
 :اول يه توضيح كوچولو -

 .يه روز نشسته بوديم
 .زد فاطمه خانوم داشت حرف مى

  بيچاره پس از پنجاه سال

  يه تيكه زمين

  اون ته ته مشيريه

  كوهي  تو سينه

 .خريده بود هزار تومن
  ما همين جورى گفتيم فاطمه خانوم

 .اين زمينتو به نام ما كن
 .آقا اين ديگه ول نكرد
 گفت به نام تو كُنم؟

 !به نامم كُو
 !به نامم كُو

  به نام تو كُنم؟

 تو كيمى؟

 .كُنم جِهازش بشه به نام دخترِم مى
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  !به نامم كُو
  !به نامم كُو
م؟به نام تو كُن 

 تو كيمى؟

 .كُنم جهازشِ بشه به نام دخترِم مى
  !به نامم كو
  !به نامم كُو

  به نام تو كنمُ؟

  تو كيمى؟

 .كُنم جهازشِ بشه به نام دخترِم مى
 !به نامم كُو
  !به نامم كُو

 به نام تو كُنم؟

 تو كيمى؟

 .كُنم جهازشِ بشه به نام دخترِم مى
  !به نامم كُو
 !وبه نامم كُ

 به نام تو كُنم؟

 تو كيمى؟

 .كُنم جهازشِ بشه به نام دخترِم مى
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 .اى عاشق تئاتر بود حسين ابيانه
  اما وقتى در تاريخ گوزِ گوزِ گوز

  براى آخرين بار ديدمش

 .رسان بود نامه
 

  اى هميشه نگرانِ نانِ فرداى خواهر و مادرش بود حسين ابيانه

  گوزِ گوزِ گوزاما وقتى در تاريخِ 

  براى آخرين بار ديدمش

 .فقط نگرانِ نانِ فرداى خواهرش بود
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  در دانمارك

 .هيچ برادرى نگرانِ نانِ فرداى خواهرش نيست
 !زنده باد دانمارك

  !زنده باد سر زمينِ خواهرانِ زيباى خودم
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۵  
 

 .آقا مهدى بخاركار بود
 .آقا مهدى لُر بود
 .خرم آبادى بود

 .آقا مهدى آرزويش فقط اين بود كه سرهنگ بگايد
سرهنگى بشود  ي آقا مهدى شنيده بود كه اگر گماشته

 .تواند دخترش را بگايد مى
 .پس به دختر سرهنگ رضا داده بود
 .آقا مهدى راه افتاده بود طرف تهران

 .پرس و جو كرده بود
 .ي سرهنگها را نشانش داده بودند محله
 .ه بود توى يك خانهرفت

 .تا دختر خوشگل توى حياط است ديده بود هفت هشت
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 گفته بود جناب سرهنگ كجاست؟

 .زار گفته بود دوازده و پنج
 .خوام با جناب سرهنگ حرف بزنم گفته بود مى

 .زار گفته بود دوازده و پنج
 ي چى؟ گفته بود واسه

 خواى بكنى؟ گفته بود مگه نمى

 .م  براى همين اومدهاصلاًگفته بود چرا، من 
 .زار بده گفته بود پس دوازده و پنج

 بده؟لم ، پو گفته بود آدم كسُِ دخترِ سرهنگ بذاره
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  يارمِ سيت بى

  يارمِ سيت بى

كى وِ گوشتچار  

  وِ
  هاى

َرهب كى وِ گوشتچار . 
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۶  
 

 .هاشم خان پادو بود
 .تر بود هاشم خان دوسال از من كوچك

 .تر از دوسال از من رشيدتر بود بيشي لهاشم خان خي
 .هاشم خان سرش طاسِ طاس بود

 !گفت اوسا هاشم خان به من مى
 !گفتم انقد منو خجالت نده كچل مى
 !گفت اوسامى ديگه، اوسا مى
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 .زود اطوكار شدي لهاشم خان خي
 .كار شد زود چرخ ليان خيهاشم خ

 .زود زيگزالدوز شد ليهاشم خان خي
 .زود برشكار شدي لهاشم خان خي
  .زود مرد ليهاشم خان خي
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  رميده شد ودلم 

  غافلم

  منِ مسكين

  كه آن شكارىِ سرگشنه را

  چه آمد پيش
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٧  
 

 .امير همه كاره بود
  پادو

  اطوكار

  چرخكار

  لدوززيگزا

  گير دونه

  بافنده

  برشكار

 .و دستدوز بود
 .خياطى هم بود  زيگزال و چرخامير تعميركارِ

   بود»قيصر«امير عاشق 

 »فرمان«و 
 »فاطمه«و 
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  هم بود»خان دايى«امير عاشق 

 :كرد اما فكر مى
اكبرو   االله  بزنه لب بوم و، دو دفه كه اذوندودفه كه آفتاب«

 »! ما چى بوديم و چى شديمره كه بگن، همه يادشون مى
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  شم يا نمى با دوز و كلك سى

  شم تو الك دولك بپا نمى

  گه زو يه مى ليتا نفس داره ع

 

  نشين و بكن رو

  داشم

 نشين و بكن رو
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گنجانند، نُت  اى را در متنى مى ها وقتى ترانه دانماركى
نويسند كه خواننده بين آهنگ   را هم كنارش مىاش موسيقى

ي سوسن و گلپايگانى و موسيقى لُرى و آواز شجريان  ترانه
 .تفاوتى قائل شود

 !اش زنده باد دانمارك و موسيقى
 

 !زنده باد دانمارك و سينمايش
  كند را سانسور نمى » گوزنهايش«كه 

 .كشد و به آتش نمى
 

 آقا كارگر ايران عباس«زنده باد دانمارك و تئاترش 
 »ناسيونال

  كه بدون هيچ وحشتى

  از هيچ چماقدارِ جاكشى

 .رود به روى صحنه مى
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 »نيرواناى من«زنده باد دانمارك و ادبياتش 
   كه چاپ اولش

  در سرزمينى ديگر

  هزاران كيلومتر دور از خاكش

 .رود زير چاپ نمى
 

  !زنده باد دانمارك
  كه سينما و تئاتر و ادبياتش

  يازمند هيچ مامائى نيستن

  كه شريفى باشد تَك

 .يا كه جاكشى به كمال
 

 !زنده باد دانمارك
  ش را»سعيدسلطانپور«كه 

  بندد به گلوله نمى

  و كانون نويسندگانش را

 كند تخته نمى

 

 !باد دانمارك زنده
ي كانون  ي تك تك روزهاى نود و هفت ساله و همه
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 !نويسندگانش
 

  !زنده باد دانمارك
  كشند كه زنهايش عريان روى چمن دراز مى

  شان دست يافتنى است و زيبايى

 .نه يك جفت پستانِ دورِ دور كه مرا وادار به جلق زدن كند
 

  !زنده باد دانمارك
  بازانش و همجنس

 .كنند  عام ازدواج مىملاءكه در 
 

 !زنده باد دانمارك
   رهبر سوسيال دمكراتها»سوِن آكون«و 

  انمارك من استكه نگران د

 .خورد و روزى چندتا قرص واليوم مى
 

   نخست وزير دانمارك»پل اشلودا«زنده باد حتى 

  ايستد كه محكم مى

 ».ممن محافظه كار«گويد  و مى
 

 !زنده باد دانمارك
 . است» هاولاسلاوو«كه ميزبانِ 
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  كه وقتى رسيد جلو دانشگاه » هاولاسلاوو«

 !يكى داد زد، هاول، هاول
 

 !اول، هاوله
 هاى شاه آباد بود؟ ي بافنده رِ همهلا، سامحمددانى كه  مى

 

 !هاول، هاول
ي زيگزالدوزهاى شاه آباد  دانى كه آغلام، بزرگ همه مى

 بود؟

 

 !هاول، هاول
  دانى كه ليدوشِ ارمنىِ زيباى مرا مى

 وقتى كه فقط سيزده سال داشت، گائيدند؟

 

 !هاول، هاول
 ن زينب بود؟دانى كه اسم مادر م مى

  ساله بود كه اولين شوهرش، وقتى نُه

 كنار ضريح امام رضا رهايش كرد

 و رفت كه رفت؟

  ساله بود كه شوهر دومش وقتى سى

 ديوانه شد؟
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  ومشسكه شوهر 

 خانه مرد؟ توى يك قهوه

  دانى كه مادرِ من وقتى فقط چهل سال داشت مى

 گرفتار جنون و هذيان شد؟

 

 !هاول، هاول
 برادرِ من جادوگر بود، هاول؟دانى  مى

 

  !هاول، هاول
توانى به من بگويى اين جمله به زبان چك چه  مى

 آهنگى دارد؟ ضرب

 :ي برادر من كه اين جمله
 ين كاپوت،ا«

 اين هم دستور العمل،

 »؟كنى بيار ببينم چه مى
 

  !هاول، هاول
  دانى من آن جامم مى

  كه گر بر من زنى سنگ

  ز نام و كُنيتمَ

 رد جهان رنگ؟گي
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 .ود بعاذليامير برشكار 
 .بريد مىگرد و سه دكمه  تا بلوز يقه امير روزى ششصد

 .بريد مىخواند و  امير مى
 .بريد مىرقصيد و  امير مى

 گرفتند وقتى برشكارها ماهى نُهصد تومن مى

  گرفت امير فقط هفتصد تومن مى

 .باشد ليائي خز كه بتواند ساعت چهار توى مدرسه
 .دلِ خوشى نداشت عاذليامير از 

  خواهد بگويد هر كس هر چه مى

  علي عاذلي ولي

 !آباد بود دارهاى شاه ترينِ كارخانه شريف
  علي عاذلي

 در تاريخِ گوزِ گوزِ گوز
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 دوهزار تومن به من پول داد

 »ياماتو«و يك زيگزال 
و گفت برو براى خودت كارخونه باز كن تا محتاجِ هيچ 

 !اكشى نباشىج
 

  علي عاذلي

 !آباد بود دارهاى شاه ترينِ كارخانه شريف
 در تاريخِ گوزِ گوزِ گوز

 سه هزار تومن به پرويز داد

و گفت برو براى خودت كارخونه باز كن تا محتاج هيچ 
 !جاكشى نباشى

 

  علي عاذلي

 !آباد بود دارهاى شاه ترينِ كارخانه شريف
 در تاريخِ گوزِ گوزِ گوز

  محمود خوشدستبراى 

 ! خريد هشت هزار تومن»توماجيان«گيرىِ آكبند  يك دونه
 

  علي عاذلي

 !آباد بود دارهاى شاه ترينِ كارخانه شريف
 !ن ي دستدوزا جنده گفت همه اما مى
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 آقا ليگفتم ع

 !آخه اين حورى كه همه نيست
 !ن شون جنده گفت همه

 !گفتم خيله خُب
  اش آتش گرفت و روزى كه كارخانه

 :و آقا مهدى داد زد
 !آتيش !آتيش

 !گفتم بذار بسوزه
 !بذار بسوزه هر چى كه مالِ جاكشاى روزگاره

 

 !اكش نبود جعلي عاذلي
 !بود علي عاذليفقط  علي عاذلي
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 بود ليي خزائ ي مدرسه  شبانهامير محصلِ

 »هنرهاى دراماتيك « هي دانشكد و محصلِ شبانه
 »صادق هدايت«ي  و محصلِ شبانه

 .»صادقِ چوبك«و 
  قرارِ سرزمين من بود  بى»ويتسك«امير 

 .و عاشقِ ليدوشِ ارمنى
 :امير فقط يك غم داشت

 !مادرم
 

 !مادر
  مادرى كه داستانِ زندگىِ مرا تو نوشتى

  به ياد داشته باش مادرم

 !اى ترينِ خياطانِ سرزمينِ مرا تو كشته كه شريف
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  !باد دانماركزنده 
  كش نيست كه خياط

  اما به گزارشِ حقوقِ بشر

 .كند حقوقِ مرا نقض مى
 

 :گويد اى دانماركى مى ترانه
 آدم چكار كنه؟

 آدم چكار كنه؟

 .ره وقتى هيچ چيزى درست پيش نمى
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  فصل دوم

 
 

 !برادرم جادوگر بود
 لارفت با از ديوارِ گلىِ صاف بلند يخچال مى

 !گرفت شك مىجو گن
 

 !برادرم جادوگر بود
  اش گرفت ميان انگشت شصت و سبابه ي آهنى را مى تيله

 كرد دست راستش را از آرنج خم مى

  ي طرف مقابل گرفت راست تيله تيله را مى

 !كوبيد روى آن و درست مى
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 !برادرم جادوگر بود

 بست هميشه سرِ بز آوردن شرط مى

  انداخت مىلا و هميشه قاپها را كه با

 !آود بز مى
 

 !برادرم جادوگر بود
برق زنبورِ تخمى  وقتى گفت توى سوراخهاى اين تيرِ چراغ

  نيست

  ي زنبورهاى تخمى توى تير تبديل به زنبورِ زهرى شد همه

  و حسين جيغ كشيد

 .برق آويزان شد و از تيرِ چراغ
 

 !برادرم جادوگر بود
  رفت مىلا باوقتى از ديوارِ گلىِ صاف بلند يخچال 

  مادرم به جاى اينكه بگويد نرو

 گفت اى آقا مى

  اى مهدىِ موعود

 اين چه حكمتى ست؟
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٢  
 

 !برادرم جادوگر بود
  وقتى در تاريخِ گوزِ گوزِ گوز

  ي جنونش را در من ريخت مادرم همه

  و از من جاكش ساخت

  هق كردم و من هق

  برادرم

  از جاكش

 : روى زمين را ساختترينِ انسانِ شريف
 

  !برادر
 !برادرِمن

 !شُغلتو با سلطنت دنيا هم عوض نكن
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٣  
 

 !برادرم جادوگر بود
  ي آهنى درست بزنم توى هدف وقتى نتوانستم با تيله

 و گريه كردم

  گفت تو كه خياط نيستى

 !نِ نامدار شدمارسلاو من امير 
 

 !برادرم جادوگر بود
  نِ نامدار را توى آتش انداختلاارسوقتى مادرم امير 

  هق گريستم و من هق

 !ن نبودارسلا كه فقط امير ارسلانبرادرم گفت امير 
 پس چى بود؟ -

 !ن نقاش بودسلاامير ار -
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۴   
 

 !ن را كشيدم درست عين خودشسلاير ارمن ام
 !لقا را كشيدم درست عين خودش من فرخ
 !درست عين خودشي سنگباران را كشيدم  من قلعه

 ! حرامزاده را كشيدم درست عين خودشرِِمن قمرِ وزي
 

 !مادر
 !ي من مادرِ قحبه

  ترينِ نقاشانِ سرزمينِ خود باشم خواستم شريف من مى

 !و تو از من جاكش ساختى
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۵   
 

 !برادرم جادوگر بود
 هايم را به آتش كشيد ي نقاشى وقتى مادرم همه

  و من زارِ زار گريستم

 :برادرم مرا به اوج رساند
 !ن كه فقط نقاش نيستسلاامير ار  -
 پس چيه؟ -

 !هر چى كه دلت بخواد -
  اگه بخواهى خدايى

 !وگرنه هيچ
 

 !مادر
 !ي من مادرِ قحبه

  خواستم خداى خود باشم من مى

 !كشِ تو نه جاكش و عصا
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۶   
 

 !برادرم جادوگر بود
  مادرم

  هر شب

  !ش ساختاز او جاك
  و او

  هر شب

 !گفت مادرم
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٧   
 

 !برادرم جادوگر بود
  ساله بود وقتى هجده

  همه

 !زدند  صدايش مى»اوسا«
 

 !برادرم جادوكر بود
  تايىِ نوزاد را يك سرىِ پنجاه

 !دوخت يك نفس مى
 

 !برادرم جادوگر بود
  گذاشت روى پدالِ گاز وقتى پايش را مى

  با حركت دستها

  نگشتهايشو ا
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 !كرد جادو مى
 

 !برادرم جادوگر بود
  وقتى كارى اشكال داشت

 !گفت اشكالش از كجاست  مىدقيقاً
 

 !برادرم جادوگر بود
 شد وقتى چرخ خراب مى

 !گفت اشكالش از كجاست  مىدقيقاً
 

  شد وقتى زيگزال خراب مى

 !گفت اشكالش از كجاست  مىدقيقاً
 

  گيرى خراب مى شد وقتى دونه

 !گفت اشكالش از كجاست  مىدقيقاً
 

  شد وقتى كشو خراب مى

 !گفت اشكالش از كجاست  مىدقيقاً
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٨   
 

 !برادرم جادوگر بود
  ساعت دوازده شب

  نشست روى موتور گازى مى

  نشاند و مرا ترك خودش مى

   خيابانِ آهنگ راو تمامِ

 !داد با چشمهاى بسته گاز مى
  

 !برادرم جادوگر بود
   آغامحمدى وقت

  صاحب تريكو نايس

  كشيدلا ي ما را با ماهه كاركرد سه

  برادرم

  بدونِ هيچ دشنه و خنجرى

 :او را كشت
 !جاكش
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٩   
 

 !برادرم جادوگر بود
  قدر گفت تو خياط نيستى آن

 .تا من هنرپيشه شدم
 

 !راكمار را بازى كردم درست عين خودش من راجند
 ! كردم درست عين خودشكمار را بازى من دليپ
 !كاپور را بازى كردم درست عين خودش من راج

 !وثوقى را بازى كردم درست عين خودش من بهروز
 

 !مادر
 !ي من مادرِ قحبه

  ترينِ بازيگرانِ سرزمينِ خود باشم خواستم شريف من مى

 !و تو از من جاكش ساختى
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10  
  

 !برادرم جادوگر بود
 !زدند  صدايش مى»ااوس«همه 
 

 !برادرم جادوگر بود
 !زدم  صدايش مى»اوسا«حتى من هم 
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١١   

 
 !برادرم جادوگر بود

  ليوقتى حسينِ ع

  شوهر خواهرم

  ي فاميلىِ ما طيبِ نامرد مجموعه

  تا بچه با شش

  رفت سرِ خواهرم هوو آورد

  ي تمام و دو هفته

  هر شب خواهرم را كتك زد

   لَورده كردو له و

  و من گفتم يكى بايد بزنه تو گوشِ اين جاكش

  بار گرفت يك وانت

  و همه

 !از بافنده تا پادو پريدند توش
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 !برادرم جادوگر بود
  بار آمدند پايين وقتى همه از وانت

  ليگفت ببين حسينع

  خواد يكى بزنه تو گوشت اين امير مى

  ام رفيق داره اين همه

 !ن جاكش نيستاين اميرِ م ولي
 هستى امير؟

 

  !مادر
  مادر من

  كه هر شب از من جاكش ساختى

  ام من هيچ وقت جاكش نبوده

 !گفتى  اى كه تو مگر همان لحظه
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12  
 

 !برادرم جادوگر بود
 وقتى يكى از شاگردهايش غمگين بود

 :شد برادرم حافظ خياطانِ سرزمينِ من مى
 

   به كنعانگشته باز آيد يوسف گم

 !غم مخور
  ي اخزان شود روزى گلستان كلبه

 !غم مخور
  

 !برادرم جادوگر بود
  زد وقتى يكى از شاگردهايش نارو مى

  فروخت مثقال مى و همكارش را به چس

 :شد برادرم خيامِ خياطانِ سرزمينِ من مى
  گير دنيا به مراد رانده
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 آخر چه؟

  گير ي عمر خوانده وين نامه

 آخر چه؟

  سال رم كه به كامِ دل بِماندى صدگي

  صد سالِ دگر بِمانده گير

 آخر چه؟

 

 !برادرم جادوگر بود
  قدر از حرمت رفاقت گفت آن

  رلا سامحمدكه وقتى من و 
  پستانهاى ليدوش را ديديم

 : هم به عشقِ آن پستانها جلق زديمبا
  اى دس كوچولو

 پا كوچولو

  شتمت تو م ممه

  آخ اى دس كوچولو

  پا كوچولو

  شتمت تو م ممه

  شتمشه كه كُ عاشقت شدم نمى

  شتمشه كه كُ آخ عاشقت شدم نمى

 



 
 
 

 

 
 
 

59

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

13 
 

 !برادرم جادوگر بود
  ام وقتى گفتم عاشق شده

  گفت اگر هزار بار به عشقش جلق زدى

  و باز عاشق بودى

 !آن وقت عاشقى
 

 !ليدوش
 !ي من ساله ليدوشِ ارمنىِ سيزده

  ام  و يك بار به عشق پستانهاى تو جلق زدهمن هزار

 !و هنوز كه هنوز است عاشقم
 



 
 
 

 

 
 
 

60

 
 
 
 
 
 
 
 

14  
 

 !برادرم جادوگر بود
 روژ وقتى صاحبِ تريكو موله

  ي ما را گاييد ساله ليدوشِ ارمنىِ سيزده

  برادرم

 :شاهكارِ شعرش را آفريد
 

  !عمرتان باد و مراد اى كونيانِ بزم جم
 

  !ليدوش
 !ليدوشِ من

 !رلا سامحمديدوشِ ل
  رلا سامحمدي من و  ساله ليدوشِ ارمنىِ سيزده

  كه وقتى پستانهايت را به ما نشان دادى

  فقط در همان يك روز
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  سه بار

  !به عشقت جلق زديم
 !ليدوش

  ليدوشِ ما كه فريبِ چهارتا النگوىِ قشنگ را خوردى

  ما هنوز كه هنوز است

 !زنيم به عشق پستانهاى تو جلق مى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 

62

 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

15  
 

 !برادرم جادوگر بود
  رويم توى صف نانوايى ر مىلا سامحمدوقتى فهميد من و 

  ماليم به زنهاى اين و آن و خودمان را مى

 :يك راست بردمان شهر نو
 

 .اين خيابون اوله -
 .ي شاشوهاست اين كوچه

 .اين خيابون دومه
 .اين كاپوته

 .ام پول اين
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16  
 

 !ليدوش
عيار  شنگ هجده قليليدوشى كه ما را به چهارتا النگوى خي

  فروختى

 !ليدوش
  ليدوشى كه رفتى توى انبار

و پستانهاى زيباى ما را گذاشتى توى دستهاى جاكشِ آقاى 
 روژ موله

  ما

  رلا سامحمدمن و 
 ي شاشوها توى كوچه

  تا تك تومنى فقط با سه

  سه بار

 !ييديمترا از عقب گا
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17  
 

 !برادرم جادوگر بود
  وقتى رفت زهره را براى آقا مقصود خواستگارى كند

  خودش عاشق زهره شد

 .و آقا مقصود برايش رفت خواستگارى زهره
  

 !برادرم جادوگر بود
  در تاريخِ گوزِ گوزِ گوز

  از يك گرامافُنِ صد و بيست تومنى

 آمد كه فقط صداى سوسن و آغاسى بيرون مى

 :نواى ديگرى بيرون كشيد
  ياد از آن روزى كه بودى

  زهره يارِ من

  دور از چشمِ رقيبان

  در كنارِ من
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  خاليست جايتخالي و 

  در كنارِ من

  در شامِ تارِ من

 آخر كجايى زهره؟
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18  
 

 !برادرم جادوگر بود
  زارى استانبول يك شب توى كافه شيشه

 نكه يك جرعه عرق بخوردبدون اي

 :مست مست شد
  ياد دارى زهره آن

 روزى كه در صحرا

  دست اندر دست هم

  گردش كنان تنها

  رفتيم و در راه مى

  بينِ شقايقها

  ما را عالمِبود 

  لطف و صفايى زهره

 !آباد ي مرداى شاه متىِ اوساى همهسلابه  -
 !ـ نوش
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  شكنى مى

  منو با نگاهت

   مردمپيشِ

  سياه آخه اى چشمِ

  خونِ قلبِ

  منو هر شب

  جاى باده

 .كنى توى مينا مى
 

  خونِ قلبِ

  منو هر شب

  جاى باده

 .كنى توى مينا مى
 

 !رلا سامحمدمتى سلاـ به 
 !ـ نوش
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  يادته يه روز

  تنگ غروب

  رف تو ابرا خورشيد داش مى

  گفتى ديگه وقت رفتنه

 .منو گذاشتى تنها
 

  بيا كه هنوزم دلِ من

  براى تو مهربونه

  اى بيا كه اميد من تو

  .دونه خدا خودش مى
 

 ! خودمونمتى امير خانِسلاـ به 
 !ـ نوش
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  اشك من

  خودتو نگهدار

  نيا پايين

 .كنى منو رسوا مى
 

  آخه غم

  تو ميونِ جمعى

  چرا هر دم

 كنى؟ منو پيدا مى

 

  متى آغلامسلاـ به 

 !آباد ي زيگزالدوزاى شاه رگ همهبز
 !ـ نوش
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 !برادرم جادوگر بود

  آن شب

  نفر را نعش ما سه

  يك تنه

 !تا خانه برد



 
 
 

 

 
 
 

71

 
 

  
  
  
  
  
 

19  
 

 !برادرم جادوگر بود
  تونن با ماهى هفصد تومن وقتى آغلام گفت فقط جاكشا مى

  روزى شيشصدتا يه رو سيلندر بِبرنّ

  س شبانهكلا كه بتونن برن

  و ديپلمِ كيرِ خر بگيرن

  برادرم

  از جاكش

 :ترينِ انسانِ روى زمين را ساخت شريف
 !برادر -

 !برادرِ من
 !شُغلتو با سلطنت دنيا هم عوض نكن
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 !آقا غلام
  آباد بودى و بزرگ من ي زيگزالدوزهاى شاه كه بزرگ همه

  آقا غلامى كه داستانِ زندگى مرا تو نوشتى

  ام وقت جاكش نبودهمن هيچ 

 !اى كه تو گفتى مگر همان لحظه
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 !برادرم جادوگر بود
 :ر گفتلا سامحمدوقتى 

  تو يه جاكشى هستى

  فروشى ي كتاب مى كه رفيقتو به چند صفحه

  برادرم

  از جاكش

 :ترينِ انسانِ روى زمين را ساخت شريف
 !برادر -

 !برادرِ من
 !تو با سلطنت دنيا هم عوض نكنشُغل
 

 !محمد
  آباد بودى هاى شاه ي بافنده رِ همهلاكه سا

  ترينِ رفيقانِ من و خالص
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  رى كه داستان زندگى مرا تو نوشتىلا سامحمد

  ام من هيچ وقت جاكش نبوده

 !اى كه تو گفتى مگر همان لحظه
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 !برادرم جادوگر بود
 :قتى ليدوش گفتو

  ام بشم من اگه جنده

  خوابم زيرِ تو زيگزالدوز جاكش نمى

  برادرم

  از جاكش

 : را ساختمينترين انسانِ روى ز شريف
 !برادر -

 !برادرِ من
 !شُغلتو با سلطنت دنيا هم عوض نكن

 

 !ليدوش
  ي من ساله ليدوشِ ارمنىِ سيزده

  رعيا ى هجدهلاكه چون نتوانستم چهارتا النگوى ط
  پيشكش پستانهايت كنم
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  از من جاكش ساختى

  ليدوشِ ارمنىِ زيباى من

  كه داستانِ زندگى مرا تو نوشتى

  ام من هيچ وقت جاكش نبوده

 !اى كه تو گفتى مگر همان لحظه
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 !برادرم جادوگر بود
  هر شب

  مادرم

  ريخت ي جنونش را در من مى همه

 !د جاكشز و فرياد مى
  و هر شب

  برادرم

  از من

 !ساخت ترين انسانِ روى زمين را مى شريف
  
  !مادر -

ي پهناورِ  پرورانِ اين پهنه ترينِ جاكش مادرِ من كه معصوم
  اى خاك قحبه

  مادرى كه داستانِ زندگى مرا تو نوشتى

  ام من هيچ وقت جاكش نبوده

 !ي آن شبهايى كه تو گفتى ي لحظات همه مگر همه
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20 
 

 !برادرم جادوگر بود
  قدر از حرمت رفاقت گفت آن

  ر با هر دوجلد بينوايان آمدلا سامحمدتا يك روز 

 :گريه كرد و براى هميشه رفت
  م ـ من يه بافنده

 !راه من و تو يكى نيست
 

  يادته يه روز تنگ غروب

 رف تو ابرا خورشيد داش مى

  گفتى ديگه وقت رفتنه

 ذاشتى تنهامنو گ
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 !برادرم جادوگر بود
  قدر از انسان گفت آن

  مرز بودنِ او  و  حد و از بى

  تا آغلام رفت و پس از مدتى

 : آمد»كار هنرپيشه روى خود«با كتابِ 
  م وقت غرورمو نشكسته ـ من هيچ

  اما به خاطر تو

 رفتم تو بازار

 .تومن ده ساعت پيش يه جاكش كار كردم براى سيزده
 !امير

 !گوش كن
 !برسر باقى بمونى جاكشى اگه يه خياط خاك
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  اشك من

  خودتو نگهدار

  نيا پايين

  كنى منو رسوا مى
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 !برادرم جادوگر بود
  قدر از عشق گفت آن

 :هق افتاد تا يك روز ليدوش به هق
ت باهام خواد يه مد مىدونستم كه فقط  ـ خُب من چه مى

 .حال كنه
 

  عمرتان باد و مرا

 !اى كونيانِ بزمِ جم
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 !برادرم جادوگر بود
  قدر به جاكش بودنِ خود افتخار كرد آن

  تا يك شب

 :زار گريست مادرم زارِ
 !ـ خدا ديوونشونو بكنه به حقِ اين شبِ عزيز

 !خدا ديوونشونو بكنه كه منو پاك ديوونه كردن
 

  !مادر -
 !مادر من

  اى ي پهناورِ خاك قحبه ترينِ ديوانگانِ اين پهنه كه شريف

  بگذار تا ابد

  گونه همين

 !كش تو بمانم جاكش و عصا
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21 
 

 !برادرم جادوگر بود
 در تاريخِ گوزِ گوزِ گوز

  مترى را ي چهل و هشت يك خانه

 !فقط با پانصد تومن خريد
 

 !برادرم جادوگر بود
  مترى را ي چهل و هشت خانهيك 

  تبديل به دوتا خانه كرد

  با دوتا درِ ورودىِ مستقلِ آبىِ آسمانى

 !و آهنى
  

 !برادرم جادوگر بود
  وقتى ديد مادرم

حياط  ي اى كه گوشه ي هندوانه و خربزه به يك مشت تخمه
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  گويد باغ سبز شده است مى

  آن گوشه

  ي بزرگ شمعدانى كاشت يك بوته

  كه امروز

ي اين خاك پهناور كه  اى از پهنه من بتوانم در گوشه
  دانمارك است

 :بنشينم و بنويسم
 !ي مادرِ من جاودانه سر سبز است باغچه
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22 
 

 !برادرم جادوگر بود
  ساله كه بود هجده

 !زدند همه اوسا صدايش مى
 ي زيگزالدوزها همه

  ي چرخكارها همه

  اي اطوكاره همه
  ها ي بافنده همه

  ي دستدوزها همه

  ي پادوها همه

 !زدم حتى من هم اوسا صدايش مى
  

 !برادرم جادوگر بود
  از يك زيگزالِ صد تومنى

  چيزى ساخت

تا بلوزِ زنانه و  توانستم روزى سيصد و پنجاه كه من مى
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 !مردانه را با آن بدوزم
  

 !برادرم جادوگر بود
  مترى داشت دوزىِ شانزده ىي مزد خانه يك كارگاه خياط

  ها ي بافنده همهلي و

  برشكارها

  زيگزالدوزها

  چرخكارها

  اطوكارها

 !گفتند كارخانه يعنى اين و دستدوزها مى
 

 !برادرم جادوگر بود
  داد ترين حقوق را به كارگرهايش مى هميشه بيش

 !آورد و هيچ وقت هم كم نمى
 

 !برادرم جادوگر بود
  متر بود ش شانزده كارگاهي وسعت همه

 !داد به كارگرهايش سود ويژه مىلي و
 

 !برادرم جادوگر بود
  آنكه سطرى از بكت خوانده باشد بى
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  در تاريخِ گوزِ گوزِ گوز

 !ساموئل بكت خياطانِ سرزمين من بود
 

  اوسا، پس اين نخِ مشكى چى شد؟-

 !آيد  آقاى افخمى مى-
 ي آبى چى شد؟  اوسا، پس دكمه-

 !آيد  افخمى مى آقاى-
 گيرى؟ ينِ دونهپلات اوسا، -

 !آيد  افخمى مى-
قدر  اى پيدا كنيم كه اين شه يه جاكشِ ديگه  اوسا، نمى-

 منتظرمون نذاره؟

 !شون همين جورن  جاكشا همه-
 

 !برادرم جادوگر بود
  نام و نشان مردن است ي وحشت من از بى وقتى كه ديد همه

  هزار و پانصدبار هفت

  مرانامِ 

زارىِ  ي دوازده و پنج دكمه ي بلوزهاى سه پشت يقه
 برلن ثبت كرد كوچه

  و فروخت

 !زار هشت تومن و پنج
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23 
 

 !برادرم جادوگر بود
 با چهارصد تومن عروسى كرد

 »ناديا«ولي
  زار لهلاي  ترين رقاصه خوشگل

  اش رقصيد توى عروسى

  و بيژن

  پسرِ حاجى گوزاالله

  با سنتورش

 !رينِ رِنگها را نواختزيبات
  

 !برادرم جادوگر بود
  با حورى دستدوز

  ست گفتند جنده كه همه مى

  رفت توى حجله

 !و با سند بكارت حورى بيرون آمد
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24 
 

 !برادرم جادوگر بود
  وقتى حورى گفت از او متنفر است

  و عاشق من است

  يك ماه رفت سفر

 !تا من احساس جاكشى كنم
 

 !دربرا
  برادرى كه داستانِ زندگى مرا تو نوشتى

  ام من هيچ وقت جاكش نبوده

 !ماهى كه تو رفتى ي آن يك هاى همه تك ثانيه ي تك مگر همه
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25 
 

 !برادرم جادوگر بود
  قدر آن

  بست نشستلي ي م هى رفت توى سينماى كوچه

 !خره حورى عاشقش شدلاتا اينكه با
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26 
 

 !برادرم جادوگر بود
  آتش گرفت عاذليي  وقتى كارخانه

  و من ايستادم

  و نگاه كردم

  آب شددلم و قند توى 

  برادرم

  عاذلي ليتبديل شد به ع

 !كه دستهايش تا آرنج سوخته بود
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27 
 

 !برادرم جادوگر بود
  خان رفت وقتى هاشم

 و نفهميديم چى شد كه مرد

  برادرم

  هر روز

  رلاسپهسا  ي باغِ ي جوانِ كوچه خانه توى قهوه
  خان با هاشم

 !آبگوشت بزباش خورد
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28 
 

 !برادرم جادوگر بود
 وقتى ديد

  هر هفته

  روم شهر نو با مهدى اطوكار مى

  هاى سرزمينم را ي جنده همه

 »بدرى«تبديل كرد به خواهرم 
 !اكشى كنمكه من تا آخرين نفس احساس ج

 

  تا روزى كه يك زن

 در سرزمين من خودفروشى كند

  من

 !پاك جاكشم
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29 
 

 !برادرم جادوگر بود
 »زهره«اسم دخترش را گذاشت 

 !و اولين داستانِ زندگىِ مرا نوشت
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30 
 

 !برادرم جادوگر بود
  وقتى ماه و زهره را نوشتم

  آباد  خيابانِ شاهي چارلىِ توى كافه

  براى زهره ختم گرفت

  شب هفت گرفت

 !و چهله گرفت
 

  رخ دوست كه ندارم حضور بى  به حكمِ آن-

  مرا نماز حرام است

  و مى حلال امشب
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31 
 

 !برادرم جادوگر بود
   جليله آمدمحمدوقتى 

 كه از من سياستمدار بسازد

 :برادرم جادو كرد
 

  سياستمدار

   اصغرش گرفته كه اينجاستاز

  تا اكبرش كه در آنجاست

  فقط يك چيز است

 !جاكش است
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32 
 

 !برادرم جادوگر بود
  قدر گفت تو خياط نيستى آن

 .تا من نويسنده شدم
 

 !من مادرم را نوشتم درست عينِ خودش
 !من برادرم را نوشتم درست عينِ خودش

 ! عينِ خودشر را نوشتم درستلا سامحمدمن 
 !من ليدوشِ ارمنى را نوشتم درست عينِ خودش

 !من آغلام زيگزالدوز را نوشتم درست عينِ خودش
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33 
 

 !من هميشه برادرم بودم
 

  برادرم در تاريخِ گوزِ گوزِ گوز

  براى من

 .تبديل به يكى از جاكشانِ زمانه شد
 

   اين كاپوت-

  ام دستورالعمل اين

 !كنى ينم چه مىبيار بب
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 فصل سوم 
 
 

ام كه سياه است و از گربه. ام بنويسمخواهم فقط از گربهمى
 .فقط زير گلويش يك گُله سفيد است

 خانوم ليخودش هم خي. ي من اسمش خانوم است گربه
ن روى ميز، كنار همين كاغذ سفيدى كه دارم لاا. است

و كشد نويسم خوابيده است و آرام نفس مىرويش مى
 .آيد و پايين مى رودمىلا شكمش با

سلطانِ اين سرزمينِ ! ي من است ي من سلطانِ خانه گربه
كوچك من، سرزمينى كه از تاريخِ گوزِ گوزِ گوز، از من 

 .گرفته شده است
روى كاغذى كه ! ي من است ي من سلطانِ خانه گربه
كشد و با نوك خودنويسم بازى خواهم بنويسم، دراز مىمى
 .كندمى
ي  ي من است و فرمانرواى همه ي من سلطانِ خانه گربه

 :هستى من كه فقط چهار حرف است
 !جاكش
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٢ 
 

نيمه شب بيدارم ! ي من است ي من فرمانرواى خانه گربه
 .كند كه بهش شير بدهممى
روز و شب مواظب ! ي من است ي من فرمانرواى خانه گربه

 .من است
 !رزش استابجز من، همه چيز برايش بى

 !هاى كوچك اوستي پنجه هر چيزى بازيچه
 عكسهايم 

 هايم نامه

 كتابهايم

 !هاى اوستي پنجه همه و همه بازيچه
گيرد، بيرون رود توى كشوِ ميز، عكسى را به دندان مىمى
 .افتدآورد، با چنگ و دندان به جانش مىمى
ون گيرد، بيراى را به دندان مىرود توى كشوِ ميز، نامهمى
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 .افتدآورد، با چنگ و دندان به جانش مىمى
 .افتدنشيند، با چنگ و دندان به جانشان مىروى كتابهايم مى
 .كنممن نگاهش مى

 !گويم بِجومى
 !پاره كنتكه
 !پاره كن خانومي عكسهاى رفقايم را تكه همه
 !پاره كن خانومهاى رفقايم را تكهي نامه همه
 !ره كن خانومپاي كتابهايم را تكه همه
 !هم بريز خانومي اين جهانِ مرا در همه

 !جهانى را كه هرگز از آنِ من نبوده است
 !جهانى را كه هميشه از آنِ جاكشانِ زمانه است
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٣ 
 

 !ام خانوم بنويسمخواهم از گربهمن فقط مى
 !اندهم زدهرا بهحالم ها هميشه گس

 !انگيز استچندششان پلشَت و وابستگى
جا همه. شودهى پيدايش مى. گذارداو نمى. گذارداما نمى
 !هست

 توى كوچه 

 توى خيابان 

 !امو خانه
 . كندرسد و شروع مىناگهان از راه مى

 .آرامش را از من گرفته است
 از تاريخِ گوزِ گوزِ گوز

 تا به امروز

 .ريخته استهمزندگيم را در



 
 
 

 

 
 
 

103

 !زندمىق شلاّرسد و از راه مى
 !تر استهايش دردناكضربه. ش از كابل نيستشلاّق
 .ست به هم بافته شده از كلماتاىقش رشتهشلاّ

گذارد، هر اسمى را كه دلش هر بار اسمى رويم مى
 .خواهدمى

اى را كه دهد، هر واقعهاى را به من نسبت مىهعهر بار واق
 .خواهددلش مى

درست ! كندخواهد با من مىهر چه مى! من از آن او هستم
 ي من؟ عينِ گربه

 !هيچ چيزى به چيزِ ديگرى شبيه نيست! نه
 ! هرچيزى فقط خود همان چيز است

  انسانِ پريشان چى؟ي رهاما در داي
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۴ 
 
 :گويدمى
ترسى از جاكشا بنويسى؟ ترسى بنويسى، جاكش؟ مىمى
ترسى خونه و زندگيتو از ترسى باهات چپ بيفتن؟ مىمى

تو ازت بگيرن و اين يه لقمه نونى ترسى گربهدس بدى؟ مى
ده راحت از گلوت پايين نره؟ چرا اين كه كمون بهت مى

نويسى ديوث؟ چرا تو همون گم نمىچيزايى رو كه بهت مى
تاريخِ گوزِ گوزِ گوز ننوشتى؟ اينجا نشستى تا داستان سازاى 

تو بگيرن؟ تو كه چيزى ندارى از نويسيجاكش جاى داستان
 !ي جاكش دس بدى جز كلمه
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۵ 
 

ام خانوم كه با از گربه. ام بنويسمخواهم از گربهمن فقط مى
 . گيردام قرار مىسه جست كوتاه از روى زمين، روى شانه

. زندام بنويسم كه مدام جست مىخواهم از گربهمن فقط مى
 .ه به آن طرفمدام، از اين طرف خان
 .و مدام در حركت است

 .و مواظب است
 .ترين صداستزنگ كوچك به و گوش

آيد، ي ديوار به ديوار مى قيژِ تخت همسايهحتى وقتى قيژ
ايستند كه ببيند اين صداى رود كنارِ ديوار، گوش مىمى

 .چيست
 !اش مى گرددهمه

 !گرددهمه جا را مى
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 !هاى كتابخانه راي قفسه همه
 !ي كشوهاى ميز را مهه

 !ي زواياى توى كمد را همه
  !و استي من فقط و فقط كنجكا گربه
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۶  
 
 :گويدمى

در تاريخِ گوزِ گوزِ گوز، شروع كردى و به جاى اين حرفاى 
وقتى من نتونم زندگى كنم، . من برداشتى داستان نوشتى

مزلّف  تازه وقتى چهارتا بچه! خورهداستان به چه دردم مى
نويسى يعنى چى؟ تا سازن، داستانبه اين راحتى داستان مى

اى تو سرِ من خواى بشينى و بذارى هر ناكسِ قحبهكى مى
 بزنه؟
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٧   
 

آيم بشناسم به طرزى چى بنويسم؟ بنويسم هر كه را مى
 ميرد؟دردناك مى

 مش، جاكش شد؟ اينكه آمدم بشناسبنويسم به محضِ

 بنويسم تا آمدم بشناسمش، تبديل به ثلاًيا از اين يكى، م
 موجودى نامتعادل، موجودى غريب شد؟

 زمين و جلال ي شكوه و گويند همهوقتى انسانى كه مى
گونه دردناك، حقير گونه زود، اينآسمان در اوست، اين

شود راجع بهش نوشت؟رده باشد، چى مىشده، م 

ام كه فقط با گربه. ام سرگرم شومقط با گربهخواهد ف مىلمد
آن شاعرِ پيرِ دانماركى، زيباترين شعرش را براى او سروده 

 :است
 ! گربه
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 !ي كوچولو آهاى گربه
ي خودت  ي كوچولويى كه همين جورى دارى واسه گربه

 !پرسه مى زنى
 مال كى هستى، گربه؟

 

 :و گربه گفت
 !مالِ خودم
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٨  
 
 :گويدمى

ه كه كسى اين حرفا رو باور كنه كنى براى من مهمفكر مى
ه، جاكش؟ من كه براى يا نه؟ خيال مى كنى براى من مهم

فقط ! كنممن براى خودم زندگى مى! كنمكسى زندگى نمى
ام نيستن، ي من  تو پشمِ خايه ِآدمايى مثّ! براى خودم

! حيف جاكش!  شماها بگهحيف دگورى كه آدم به! دگورى
اى كه فقط ي جديد ساخت، كلمه براى شماها بايد يه كلمه

 !شامل حال شما بشه
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٩  
 

 چى بگويم؟

 .اممن پذيرفته
 .اممن همه چيز را پذيرفته

ار جنون شد و از من جاكش من يك بار وقتى مادرم گرفت
 . كردمتلاشساخت، 

 .را كه هستم ثابت كنمش كردم تا مگر آنچه تلامن سالها 
 سالها

  كردمتلاشهر روز 

  كردمتلاشهر شب 

 و از همان تاريخِ گوزِ گوزِ گوز

 .جاكش باقى ماندم
 .كنمى نمىتلاشام و امروز من خسته
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 امروز براى من يكى 

 هيچ چيزى 

 .ارزش جنگيدن ندارد
 همين نكته  من فقط و فقط براى ثبتتلاشِي  امروز همه

 .است
 .نيامده استفردا هنوز 

 

 !ستخواهد بنويسم فردا روز ديگرى مىلمچقدر د
 

اش خانوم من آمده است و دارد با پنجه. ام آمده استگربه
 .زند به نوك خودنويسممى

ي  كشد، پنجهروى متكا دراز مى. خوابدشبها كنار خودم مى
چسباند اش را مىگذارد روى صورتم و پوزهگرمش را مى

 .شوم نفس گرمش زنده مىبه دهانم و من از
 .بخش هستمتتا خود صبح، توى خواب و بيدارى لذّ
 .آوردموهايش صورتم را به خارش در مى

 .ليسدهر شب، بارها صورتم را مى
ي  شوم و زير گلويش را، تنها گُلههر شب بارها بلند مى

 .بوسمسفيد بدنش را مى
 !ي من شاهكار طبيعت است گربه
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خواى خواى حرف بزنى؟ نه مظفر جون؟ نمىگويد نمىمى
هايى رو كه گفتى تكرار كنى تا من بهتر يه دفه ديگه جمله

نكنه ! اذيت نكن جاكش! يادم بياد؟ بگو ديگه حسين جون
 م؟ آره؟خواى بگى اشتباه گرفتهبازم مى

اسمت چيه؟ مجيد؟ آره مجيد جون؟ آره جاكش؟ چرا حرف 
حواسم . خونى؟ نديدم دانماركى مىزنى؟ آهان، دارىنمى
. ذاريني آدم حواس نمى آخه شما جاكشا كه واسه. نبود

خواى دانماركم به گُه دانماركى واسه چيته اكبر جون؟ مى
بكشى؟ همون كه ايرانو به گُه كشيدى كافى نيس؟ هان 

ديگه جهان وطنى شدى جاكش؟ لا اصغر جون؟ حا
ي همين اومدى تو  سهخواى جهانو به گُه بكشى؟ آره؟ وامى
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ش دنبال من كليگيوم؟ اومدى اينجام جاكشى كنى؟ چرا همه
دارى جاكش؟ كنى؟ چرا دس از سرم برنمىموس موس مى

 فعلاً يادته گفتم يادته بهت چى گفتم؟ آره هوشنگ جون؟
 بايد برى كون بدى كيرت كُلفُ شه؟ آره اسم مستعارى؟

 نسلِ ديگه خواى همچين بكنم تو ماتحتت كه تا پنجمى
 يادت نره؟ آره حجت جون؟
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 .ي من مالك جان و مال من است گربه
 .رودروى كتاب نسيم خاكسار راه مى

 .جودكتابهاى گلشيرى را مى
خط سوم را آن قدر چنگ زده است كه ديگر چيزى ازش 

 .باقى نمانده است
وست، ولي گاهى رفتارِ  كوچوللياين خانوم با اينكه خي

خواهم  وقتى مىمثلاً. دهدبزرگترها را از خودش نشان مى
لا ي سفيد بدنش را ببوسم، سرش را با زير گلويش، تنها گُله

 .گيرد تا من بتوانم بر آن سپيدى زيبا بوسه زنممى
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رى بنويسى يا نقاشى رى خوشگله؟ مىگويد كجا مىمى
ي من بكنى تا  شى از اين كير و خايهكنى؟ ممكنه يه نقا

خواى هزارتا از روش تكثير كنم و مشهور بشى؟ مى
مگه بهت نگفتم اگه قرار باشه ايمون . جاكش؟ من كه گفتم
آرم كه زيباترين خودم ايمون مى ي خايهبيارم، فقط به كير و 

پس . برات پست كردم كه. بط كردم كهضچيز دنياست؟ 
 چرا دس برنداشتى؟

برسرم كه يا بياد تو خط تو يا بره ردى منم اون خاكفكر ك
ل لا؟ فكر كردى منم اونم؟ چرا پليس بشه يا خودكشى كنه

خونى؟ چى مىزنى؟ چىجاكش؟ چرا حرف نمىي شد
خواى بيشتر سياسى بشى جاكش؟ خونى؟ مى مى»نپليتيكَ«

خواى متعهدتر بشى؟ همين قدر كه هستى كافى نيس؟ مى
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ي من؟ داستان سازى  سازى واسهاستان مى؟ داين يعنى تعهد
 كى تو خط ي منو تاب نياوردى؟ هر كنى؟ چندتا جملهمى

بگو ديگه ! ميه؟ بگو ديگه جاكشسلاتو نباشه با جمهورى ا
. يه دفه ديگه بگو چكار كردين. ما كه با هم رفيقيم! خوشگله

ش كردين كه رفت بگو چه جورى دوره! فقط يه دفه
جورى كه با من كردين؟ آره جاكش؟ شت؟ همين خودشو كُ

 يه سگ همين جا ترتيبتو بدم؟ خواى مثهمين جورى؟ مى
 ت تر بزنم جاكش؟شمت و رو جنازهخواى بكُمى

ي  واسه. چند وقته؟ يادته؟ هر كارى كردى هيچى نگفتم
رو اين كات! ببين. كنممم حساب نمىاينكه تو رو پشم خايه

نه، نترس . ي منه ه كه تو خونهايبينى؟ اين دوسال و خردهمى
. خوام نشونت بدمفقط مى! كشممن كه سگ نمى! جاكش

با يه حركت روى . شتشه آدم كُبينى؟ با يه حركت مىمى
. ولي من عاشق بودم. شى كه كارى ندارهآدمكُ! شاهرگ

. ني آدمايى كه جاكشا سرشونو به سنگ كوبيده عاشقِ همه
سازى  رفتى و با داستانوقت تومن عاشق بودم جاكش، اون

 .سرِ منو به سنگ كوبيدى
ي اينكه يه وقت نزنه به سرم و شاهرگ اون  دونى واسهمى

تو نزنم دو سال تموم قرص خوردم؟ رفيقِ بازيگرِ قحبه
 دونى ديوث؟مى
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تو جاكش بشم و تو ترس من هميشه از اين بود كه مث 
و تو من. رفتى و با داستان سازى از من جاكش ساختى

كه ديگه عصر دشنه و گلوله لا حا! فقط با يه جمله. شتىكُ
دوران ديوثايى مث توئه كه با . دوران معاصرهلا حا. نيس

 اون رفيقِ »چطورىِ«ي  فقط با يه كلمه. شنكُكلمه آدم مى
 .پيرِ جاكشت

من از امثال تو فرار . ممى فرار نكردهلامن كه از جمهورى اس
از . تونن ويرون كننقط مىن، فم كه چون ويرون شدهكرده
آدمايى كه وقتى از خواب بيدار .  نيستنلمآدمايى كه ساِ  دس
 من احساس كنن تاشن، خودشونو تو زندون حس مىمى

ن كه قدر جاكش ديده آدمايى كه اينِ از دس. زندانبانى كنم
 .درست عين خود من. بيننرو جاكش مىديگه همه

فتم؟ گفتم تو با اون شب به خودم چى گدونى اونمى
 زمين لِجلا چشمات براى من شكوه و نىِ نىوحشت درونِ

 !و آسمان بودى و جاكش شدى
 .تو خوندمهمون شب فاتحه
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. ي من زيباترين موسيقى جهان است خُرِ گربهاين خُر
 .خُرى منظم و پيوستهخُر

 حضِطلق اوست، با اين همه به ملك مي من م اين خانه
زنند، از وحشت، زير تخت يا مبل كپُ اينكه زنگ در را مى

 .كندمى
 

يكى از . چند شب پيش يكى از دوستانم از هلند آمده بود
 .هاى سياسى هم به هواى ديدن او آمدبچه

 .نشستيم
 .كمى حرف زديم

رفتم توى آشپزخانه كه چيزى بردارم، ديدم درِ خانه باز 
 .است

 .گذارم را باز نمىاممن هيچ وقت درِ خانه
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 .در را بستم و آمدم و نشستم
منظورش اين بود كه . دوستم خوشش نيامد. داستانى خواندم

 .ديگر از شكست نوشتن بس است
 .من ديدم كه باز هم در باز بوده است. بعد زنِ آن بابا آمد

 .گذارمام را باز نمىمن هيچ وقت درِ خانه
 !ام را بستممن دوبار درِ خانه

ام را بسته باشم،  من، دوبار، با دستهاى خودم، درِ خانهوقتى
ام را كه تنها و همچنان ببينم باز است، وقتى من درِ خانه

ست كه از آنِ من است، دوبار بسته باشم، و كسى كه جايى
مهمان من است، دوبار آن را باز گذاشته باشد، من حق دارم 

 .ي جاكش بيفتم به ياد كلمه
 !ن استي م اينجا خانه

بعد از اينكه رفتند، هى فكر كردم چرا؟ يعنى براى چى در 
 را بازگذاشته بود؟ اينجا كه فقط ما بوديم؟

 خواندم كى پشت در بود؟در مدتى كه من داستان مى

توى جيبِ.  من آويزان بودپشت در، كتكتم كارت  
از كجا معلوم است برنداشته باشد و از . شناسايى من است

 به چندتا لاًرفته باشد؟ خب آدم سياسى معمو نگرويش كپى
تواند به كى مى. اسم مستعار و كارت شناسايى احتياج دارد

من اطمينان بدهد كه او اين كار را نكرده است؟ وقتى من 
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دوبار در را بسته باشم، و او دوبار آن را بازگذاشته باشد، 
 .بد قرار است كارى صورت بدهدلا

 زنش آرام وارد آشپزخانه نشده از كجا معلوم در آن فاصله
 باشد و كليد زاپاس آپارتمانم را برنداشته باشد؟

ام را عوض من سيصد و هفت كرون دادم و قفل درِ خانه
 .كردم

 !ي من پر از اسناد و مدارك جاكشهاست آخر خانه
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 آى بريم كنارخورى جاكش؟ ديگه نمىگويد غذا مىمى
دريا؟ يادته يه روز با اون رفيقِ جاكشت رفتيم كنار دريا؟ 
يادته به من نگاه كردى و گفتى يه جاكش تو انجمن كتاب 
پيدا شده، هان؟ ديگه چى گفتى؟ يادته ديگه چى گفتى؟ 

دونى چرا ترسيدم جاكش؟ دونى من چقدر ترسيدم؟ مىمى
 ي اينكه ديدم سال شصت و هفته و تو هنوز عين همون واسه

 حقانيت همونايى كه براى اثبات. جاكشاى سالِ سى و دويى
 .رو بازى كننكيرى خودشون حاضر بودن نقشِ هر جاكشى

ي خدا، نونِ تك و توك  ي اينكه ديدم امثال تو، هميشه واسه
 .خورن كه تخم دارن و پاكن، و خالصنرو مىآدماى شريفى

. ماد ديده تو رو زيمن امثالِ! تو كه تخم ندارى بچه مزلّف
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رو يادته؟ يادته وايساده بودى دمِ بِ فرهنگىقلاشب ان
زدى برين تو رفقا، برين تو رفقا؟ هاى دانشگاه و داد مىميله

 رى؟ يادته جاكش؟يادته گفتم چرا خودت نمى

ميه پخش كنيم؟ يادته علا سالِ پنجاه و شيش رفتيم ايادته
ون وايسادى رو در آوردى و همون دمِ درِ ساختماداى رئيسا
 خ؟بيلا بذار رو اون ميز؟ يادته گفتم و گفتى برو

ى  مرتضى رو شكستن، مىِ يادته اون شب كه زدن دسخواس
 تو بندازى كردن من؟ميهعلاكيف پر از ا

كردى، ارباشى كار مىيادته وقتى داشتى زيرِ سرپوش نج
يل هاى سازمانِ گوزتو به اسمِ وساميهعلادوتا كارتُنِ پر از ا

من كه تا كارگاهت بيارم؟ يادته ِ يدكىِ كارگاهت دادى دس 
وقتى منتظر تاكسى بودم، اون رفيقِ جاكشتو فرستادى كه منو 

 سوار كنه؟

رو و من خم شدم كارتُنالا دونى وقتى اون گفت بِپّر بامى
 خر تو گل موندم؟ ِ بردارم و اون گفت ولش كن، مثّ

ز توى آينه به اون دوتا دونى وقتى تو وانت نشستم و امى
شد، با كردم كه كنار خيابون از من دور مىكارتن نگاه مى

 !تون از دم جاكشينخودم چى گفتم؟ گفتم حقّا كه همه
گرفتن، بدون اينكه بدونم دونى اگه پاسدارا جلومو مىمى

دونى بعد دادم؟ مىقضيه چيه، يه راست آدرس كارگاهتو مى
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 ديوثى اعتماد ندارم؟از اون قضيه ديگه به هيچ 

ي اين حرفا، وقتى اومدى گفتى يكى از رفقات  يادته با همه
پناهه و جايى نداره، يه ماه پناهش دادم؟ من كه به خاطر بى

تو و اون نكردم، من به خاطر خودم كردم كه سرپناهى 
 ِ من كه مثّ. پناه موندهتونستم ببينم يه آدم بىداشتم و نمى

من كه خلقى .  من فقط انسان بودم.تو سياستمدار نبودم
 !من خود خلقم! نيستم جاكش

رو بزنه، كسى كه اين حرفا. رو گفتم ديگهخب من همينا
 جاسوسه؟ جاكشه؟
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15 
ي  كلمه. شناسم كه مثل گربه ترسو باشدهيچ حيوانى را نمى

وحشت . تر استوحشت درست. ترس البته نارساست
 .تاريخى

تا گربه توى اتاقى باشند، به محض اينكه دستت را ر پنجاهاگ
براى اينكه هر . گريزدبلند كنى، هر كدامشان به سويى مى
 .كدامشان فقط يكى است براى خود

اى را باور حقيقت اين است كه من هيچ وقت انديشه
ام به چيزى اعتقاد داشته باشم، ش كردهتلاهميشه . امنداشته

بيان اين حقيقت دردناك و . اماعتقاد بودهاما ته وجودم بى
اما من امروز ديگر هيچ وحشتى از . آور استحتى وحشت

 .هيچ چيزى ندارم
 . در چهل سالگى به بعثت رسيدمحمدگويند مى

 .اممن يكى اگر بتوانم فقط به خلوص برسم شاهكار كرده
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ي كوچكش را براى من نوشت كه در  گلشيرى نمازخانه
 .ى عريان نشوممقابل هيچ كس

 .ست كه منمبراى من يكى، عريانى خالصِ انسانى
د، گلشيرى معصوم پنجم را براى من نوشت كه بدانم تعه

 . حاملِ معصوميت استذاتاً
كنم بشود نقشِ هر كسى را بازى كرد و من يكى گمان نمى
 .بعد هم معصوم بود

راستى اين ترانه را كى خوانده است؟ اين كه به طرزى 
 :گويد اندوهبار است؟ اين كه مىغريب

 ياد از آن روزى كه بودى زهره يارِ من 
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16  
 

 :گويدمى
 اين كاپوت 

 العمل اينم دستور

 !كنىبيار ببينم چه مى
 

 :آيد مىلمدنبا
 اين كاپوت 

 العمل اينم دستور

  !كنىبيار ببينم چه مى
 

 :كشددستم را مى
 اين كاپوت 

 العمل ستوراينم د

 !كنىبيار ببينم چه مى
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 :چرخاندمرا به دور خود مى
 اين كاپوت 

 العمل اينم دستور

 !كنىبيار ببينم چه مى
 

 چرخاندممى

 چرخاندم مى

 و زمين ديگر زيرِ پاهاى من نيست 

 نه، نيست 

 وارو حركتى قوس

 .بنددسختىِ سنگى راه عبورم را مى
 .ديگر توانايى برخاستنم نيست

 شكسته است؟هماستخوانهايم در

 ديگر توانايى ديدنم نيست 

 :اما زبانم هنوز به اختيار من است
 عمرتان باد و مراد اى ساقيانِ بزمِ جم 

 گرچه جامِ ما نشد پر مى به دورانِ شما
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17  
 

ت و در من انسانى هستم كه در محدودترين موقعي
 .سته است به عشق بينديشدمحدودترين فضا تا به امروز توان

 !ستفردا حرف ديگرى
 .امي هستى من محدود به اين آپارتمان است و گربه همه
 .ستخورد تماشايىي من وقتى شير مى گربه
 .كند توى جامِ شيراش را فرو مىپوزه

 . كوچك استليهنوز خي
 .هنوز بلد نيست توى شير زبان بزند

 .ستبراى همين تماشايى
اش از دارد، زير پوزهاز روى ظرف شير برمىوقتى سرش را 
 .شير سفيد است

 شيرى شده ي زه باور كند كه من با ديدنِ اين پوتواندكى مى
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 قرارى، بىبه اوجِ

 رسم؟ عشق مىبه اوجِ

 .بوسمي شيرى شده را مى گيرمش و آن نقطههر بار مى
خواهم از لحظات كوتاه و بلند اين خانوم به جهان و من مى
 .ام دست پيدا كنمرفتهكفستىِ ازبه ه

 شود؟يعنى مى
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18 
كجا با اين عجله؟ چرا ديگه . گويد وايسا ببينم جاكشمى

اينجا كه اتاقت . زنى؟ اينجا كه به من نزديكترىزنگ نمى
 - طو-چه«گفتى زدى مىيادته زنگ مى. روى بلوك منهبهرو

گفتى جاكش؟ يادته هى زنگ ى مى يادته چه جور»ري؟
آد؟ يادته جاكشِ هاى ما نمىگفتى چرا نامهزدى مىمى
 كنى؟اى كه با زندگى مردم بازى مىصحنهبى

فشنگى كه دارى نونِ نامِ اسلحه و بىيادته جاكشِ بى
خورى؟ يادته دگورى ترينِ آدماى سرزمينِ منو مىشريف
. صحنهى كنى برو روخواى بازپنجزارى؟ ديوث، اگه مىبيس
صحنه حتى اگه نقش جاكشارم بازى كنى، واست دس رو
 .زنممى

ترينِ بازيگراى روى زمينم، اما نقش تو من خودم قحبه



 
 
 

 

 
 
 

132

م كنين و تونين دورهفكر كردى مى. كنمرو بازى نمىيكى
 ي رهزين؟ فكر كردى منم اون زندونى دوازم يه دلقك بسا

يا بره پليس بشه يا خودشو شاهم كه يا بياد تو خط شماها 
 بكشه؟

من تو . مجاكش، من استخون از دهنِ سگ و گربه دزديده
م، ولي هيچ وقت ترين جا بزرگ شدهحقيرترين، تو كثافت

اگه بچه بودى، جوون بودى، برام . منقش تو رو بازى نكرده
سوزه كه پيرى و گوز به كيرى  از اين مىلممهم نبود، ولي د
 !و هنوز جاكشى

تو كه پر از گُهه پاره ي اينكه شكمِ گونده دونى واسهىم
شت من هميشه نكنم، يه ماه تموم تو بيمارستان خوابيدم؟ وح

 ! تو جاكش بشمِ از اين بوده كه مثّ
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19  
 

ام فكر كنم، چون به ياد ي قديمى  دوست ندارم به گربهاصلاً
 .افتمام مىهمخانه

 كه به »گويم انسان؟مى«راجع به انسانى : يت اين استواقع
پناه رحم نكند و سه روز پشت سر هم به او يك حيوانِ بى

دانم به چى بدهد كه او را تا دم مرگ ببرد، برنج آغشته نمى
 شود نوشت؟چى مى

 !ي من شاهكار طبيعت است گربه
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20  
 

يرت كُلُف شه؟ گويد ببينم، يادته گفتم برو كون بده كمى
گى روحانى، جاكش؟ من اون شب كه دادى يا نه؟ به من مى

روحانى، رهبرِ جاكشِ تو اومد تو تلويزيون، زدم خوردش 
م براى نفىِ كردنِ جاكشيه كه من هر كارى كه كرده. كردم
يادته اون روز با من چكار كردى؟ اون روز من . تويى

. شكوك بودمچى ماون روز من به همه. مريض بودم، جاكش
. ته يا تخيلِ منهكنى واقعيشك داشتم كارى كه تو دارى مى

كه به . شما جاكشا كارى كردين كه من به خودمم شك كنم
 .شنيد شك كنمرو مىگوشاى خودم كه كلمات تو

مگه به تو و اون . با توام كه هر روز عصاكش يكى هستى
رفقاى جاكشت نگفتم كه من ديگه حتى به خودمم شك 

چرا . م؟ اگه تخم دارى وايسا جلو آدم و حرف بزندار
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 كنى جاكش؟رى داستان سازى مىمى

يادته چقدر منو تو ايستگاه نورپرت چرخوندى؟ يادته هى 
الكى دور زدى و هى گفتى بپرس سفارت آمريكا كجاس؟ 
تو وادارم كردى كه حتى به اون پير مرد بگم من با جاكشا 

 .هيچ كارى ندارم
 زنگ زد، لمان كه اون رفيقِ جاكشت از آيادته اون شب

ي مسعودو  چكار كردى؟ اون روز ظهرو يادته جاكش؟ خونه
ش به خودم من همه. جاكش، من مريض بودم. گممى
 .گفتم اينا رفقاى منَنمى
 م؟مقدار بودهدونى من هميشه عاشق شما جاكشاى بىمى

ن كنيم هر كارى كه شما مىدونى من هميشه فكر كردهمى
 سرتِونه؟لا به خاطر اون حكومت جاكشيه كه با

تو يه . يىتو كه عاطفه ندارى دگورى، تو خط كشى شده
تو يه عصاكشِ . رىگيرى و پيش مىخط مستقيمو مى

 .ي اربابشو بلده سرى كه فقط راه خونهبرخاك
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21  
 

از چشمهاى . ام بنويسمخواهم فقط و فقط از گربهمن مى
 سياه وسطش است و شبها »يك«زردش كه روزها فقط يك 

 .اى زرد به دورشي بزرگ سياه است و حلقه يك نقطه
 زندگى من جلالِِي شكوه و  ام كه امروز همهفقط از گربه

 .است
كه اسمش . گذردن سيزده هفته از عمرش مىلااز همين كه ا

روى لا كه حا.  خانوم استليخانوم است و خودش هم خي
ي كاغذ دراز كشيده است و هى دستش را دراز  صفحههمين 

خواهد نوك خودنويسم را بگيرد و من بلندش كند و مىمى
ي سفيد بدن اوست،  كنم و زير گلويش را كه تنها گُلهمى
اش و به ضربان منظم گذارم روى سينهبوسم و سرم را مىمى
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دهم، ضربانى كه گويى از آنِ نبضِ من قلبش گوش مى
 .است

 .شودباز پيدايش مى. گذارداو نمى. گذاردلي او نمىو
 .گويد امروز نيومدى بيليارد بازى كنىمى
 ! كنلمو! گويم دست بردارمى
گويد دس بردارم؟ ولت كنم؟ جاكش، تو با داستان مى

دونى ولت كنم؟ مىلا سازى زندگى منو به گُه كشيدى، حا
 من پر از ي وجود نوشتن امير عزير، همهوقتى رفقام مى

گفت زد و مىدونى وقتى مادرم زنگ مىشد؟ مىرفاقت مى
 زمين و آسمون در من بود؟ جلالِه و ي شكو اميرِ من، همه
 بازيگرِ خياط، تو و اون ي دهمقدارِ نقاشِ نويسنجاكش بى

 .ينرفيقاى دگوريت همه چيزِ منو ازم گرفته
 ! كنلمو! گويم بس استمى
خواى كتاب بخونى؟ چى مى. نمكگويد باشه، ولت مىمى
خواى خواى نسيم خاكسار بخونى؟ مىخواى بخونى؟ مىمى

خواى ساعدى بشى يا همايونِ عشق بخونى؟ بگو ببينم مى
 گلشيرى يا نسيم؟

من فقط . خواهم كسى بشوم نمىاصلاًگويم من مى
اگر . اگر ساعدى هست در من است. خواهم خودم باشممى

دى به اما من نه تعه. ر من استنسيم يا گلشيرى هست د
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ام براى خودم بوده من هر چه كرده. كسى دارم، نه چيزى
. ام فقط و فقط پريشانى خودم بوده استهر چه نوشته. است

د من فقط تعه. يا دست كم از اين پس اين گونه خواهد بود
اى به خودم است و به اين چهار ديوارى خودم و اين گربه

اين كه تا صداى زنگ بلند . ده استكه هميشه با من بو
اين كه هميشه مواظب . شودشود، از وحشت ناپديد مىمى

كه . دار من استكه در اين چهار ديوارى اختيار. من است
ى لاشود، باكه شبها گاهى بلند مى. شريك غذاى من است

ش و آن دو ا نشيند، با سياهيطور كه مىو آن. نشيندسرم مى
ي سفيد   مردمك چشمهايش و تنها گُلهي سفيد درون نقطه

زير گلويش، يادآور مادر من است، وقتى كه با چادر 
كردم، نشست و تا چشم باز مىى سرم مىلاسياهش با

 :آوردقش را فرود مىشلا
 !جاكش

خواهد  مىلمو من امروز كه در مرز چهل سالگى هستم، د
 !بگويم مادر

 !مادر من
 ي من مادرِ قحبه

 كردم و آمدم روى پاهاى خودم بايستم، از كه تا چشم باز
 من جاكش ساختى
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 مادرى كه داستانِ زندگىِ مرا تو نوشتى

 !بياد داشته باش مادرم
 انسانهاى سرزمينِ مرا تو ترينِبه ياد داشته باش كه شريف

 !اىشتهكُ
 !اىشتهتو برادر مرا كُ

 !اىشتهتو مرا كُ
 !منِ خياط را

 ق دوخت منى را كه هرچه به قامت خل

 بوى خون گرفت 

 اش را پس اكنون آمده است تا جامه

 مگر تنها به قامت خود بدوزد

 .شكسته استولي قامتش درهم
 هاى اين خاك پهناورىترينِ قحبهمادرِ من كه قحبه

 من نه با تاريخ كارى دارم 

 سازانِ جاكشِ قحبه نه با تاريخ

 !من اينم كه هستم
 !يستمرا با دروغ و دبنگ كارى ن

 نسيم ثلاًي خودم باشم، نه م لشيرىِ زمانهخواهم گمن نه مى
غش كلا. واند را برايم خكلاغشخاكسار كه چند شب پيش 

كور و اين شايد براى دلدارى دادن به را كه كور بود يا نيمه
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كه ببين، كور . من است، به خاطر اميد دادن به من كه ويرانم
 .مانده استكه ببين، چيزى از عمرش باقى ن! است

بينم، بينم، كه مدام مى اگر مىكلاغيولي من كه اكبر هستم، 
نگرد، و نه تنها بر نه با دو چشم، كه با چهار چشم مرا مى

 .نشيندي مسجد كه بر بلندى و كوتاهى هر بنايى مى گلدسته
من . كنمى براى نفىِ اين واقعيت گُه نمىتلاشمن ديگر 

 .ام كه جاكشمپذيرفته
ام كه تا روزى كه جاكشها، از هر نوعش، بر من يرفتهمن پذ

حكومت كنند، همين گونه جاكشى ناخواسته باقى خواهم 
 .ماند

 فريب براى چى؟

  براى كى؟اصلاًو 
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 فصل چهارم 
 
 

ترين دكترهاى دانمارك است و در دكترِ من يكى از شريف
وزِ گوز، كامپيوترش ثبت كرده است كه در تاريخِ گوزِ گ

 زندانِ اوينِ من بوده است، ولي »انگلندواي«اى واقع در خانه
جا، با اين همه، وقتى گفتم درست در همان تاريخ، و همان

سرِ ميزِ صبحانه، ليدوش ارمنى را با همين دندانهاى خودم 
هاى آغشته به خونش را كه بوى گُه تكه كردم، و تكهتكه
پرور تف جاكشي  هطرف همان سرزمينِ قحبداد به مى

ح را به ادبيات سرزمينِ من اضافه لاكردم، زيباترين اصط
 :كرد
 

 !اين وهمِ غربت است
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٢  
 

ترين دكترهاى دانمارك است و در دكترِ من يكى از شريف
كامپيوترش ثبت كرده است كه در تاريخِ گوزِ گوزِ گوز، 

ست، ولي با  زندانِ اوينِ من بوده ا»هرلو«اى واقع در خانه
جا، اين همه، وقتى گفتم درست در همان تاريخ، و همان

ر را، با همين دندانهاى خودم، لا سامحمدتوى اتاقِ نشيمن، 
تكه در مقابلِ چشمهاى دو مرد و يك زن و يك كودك، تكه

داد، به هاى آغشته به خونش را، كه بوى گُه مىكردم، و تكه
ور تف كردم، زيباترين پر جاكشي بهسرزمينِ قحطرف همان 

 :بيات سرزمينِ من اضافه كردادح را به لااصط
 

 !اين وهمِ غربت است
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٣  
 

ترين دكترهاى دانمارك است و در دكتر من يكى از شريف
كامپيوترش ثبت كرده است كه در تاريخِ گوزِ گوزِ گوز، 

بوده  زندانِ اوينِ من »ام. او. اف. ك«اتاقى واقع در كليگيومِ 
است، ولي با اين همه، وقتى گفتم درست در همان تاريخ، و 

جا، كنار ميزِ تحرير، برادرم را، با همين دندانهاى در همان
هاى آغشته به خونش را، كه بوى تكه كردم و تكهخودم تكه

پرور تف  جاكشي بهداد، به طرف همان سرزمينِ قحگُه مى
رزمينِ من اضافه ح را به ادبيات سلاكردم، زيباترين اصط

 :كرد
 

 !اين وهمِ غربت است
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۴ 
 

ترين دكترهاى دانمارك است و در دكتر من يكى از شريف
كه در تاريخِ گوزِ گوزِ گوز، كامپيوترش ثبت كرده است 

 زندانِ اوينِ من بوده است، ولي با »دانشگاه كپنهاگ« ي فهبو
جا، هماناين همه، وقتى گفتم درست در همان تاريخ، و در 

روى پنجره بود، مادرم را در مقابل بهكنار ميزى كه رو
 ي نهقاش و يك دانشجوى فلسفه، كه تراچشمهاى يك ن

تكه كرد، با همين دندانهاى خودم تكهزيبايى را زمزمه مى
داد، به هاى آغشته به خونش را، كه بوى گُه مىكردم، و تكه

دم، زيباترين پرور تف كر جاكشي بهطرف همان سرزمينِ قح
 :ح را به ادبيات سرزمينِ من اضافه كردلااصط
 

 !اين وهمِ غربت است



 
 
 

 

 
 
 

145

 
 
 

  
  
  
 
 
 
 
۵  
 

ترين دكترهاى دانمارك است و در دكتر من يكى از شريف
كامپيوترش ثبت كرده است كه در تاريخِ گوزِ گوزِ گوز، آن 

 زندانِ اوينِ من بوده است، »پرى دريايى«روى بهنيمكت رو
ن همه، وقتى گفتم درست در همان تاريخ و در ولي با اي

جا، روى همان نيمكت، آغلام زيگزالدوز را، در مقابل همان
كشِ جاكش، با همين چشمهاى يك عكاس و يك عصا

هاى آغشته به خونش را تكه كردم و تكهدندانهاى خودم تكه
 ي بهبه طرف همان سرزمينِ قحداد، كه بوى گُه مى

ح را به ادبيات لازيباترين اصطپرور تف كردم، جاكش
 :سرزمينِ من اضافه كرد
 !اين وهمِ غربت است
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 فصل پنجم 
 
 

 .ي من جادوگر است گربه
 .توى زندان اوين هم با من است

 

 .ي من جادوگر است گربه
 :وادارم كرد بنويسم

 محمد

 آبادهاى شاهي بافنده رِ همهلاسا

 .جاكش است
  

 .ي من جادوگر است گربه
 وادارم كرد با مشت و با لگد 
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 دبكوبم روى تخمهاى قشنگمحم 

 آبادهاى شاهي بافنده رِ همهلاسا

 .و بگويم كه جاكش است
 

 .ي من جادوگر است گربه
 وادارم كرد

  محمداز 
 هاى شاه آبادي بافنده رِ همهلاسا

 چنان توابى بسازم 

 .كه بگويد كه جاكش است
 

 .ي من جادوگر است گربه
 وادارم كرد 

  محمد
 ي توابهاى شاه آباد را توابِ همه

 به گلوله ببندم 

 .بس كه جاكش است
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٢  
 

 .ي من جادوگر است گربه
 :وادارم كرد بنويسم

 آغلام 

 ي زيگزالدوزهاى شاه آباد بزرگ همه

 .جاكش است
 

 .ي من جادوگر است گربه
 گد وادارم كرد با مشت و با ل

 بكوبم روى تخمهاى قشنگ آغلام 

 ي زيگزالدوزهاى شاه آباد  بزرگ همه

 .و بگويم كه جاكش است
 

 .ي من جادوگر است گربه
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 وادارم كرد 

 از آغلام 

ي زيگزالدوزهاى شاه آباد   همهبزرگ 

 چنان توابى بسازم 

 .كه بگويد كه جاكش است
 

 .ي من جادوگر است گربه
 وادارم كرد

 آغلام 

ي توابهاى شاه آباد را  همهبزرگ 

 به گلوله ببندم 

 .بس كه جاكش است
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٣  
  

 .ي من جادوگر است گربه
 :وادارم كرد بنويسم

 ي من  ليدوشِ ارمنىِ سيزده ساله

 كه زيباترينِ پستانها را داشت 

 و زيباترينِ گُلها را 

 دوخت  من مىي بلوزهاىِ نوزادانِ سرزمينِ روى سينه

 .اكش استج
 

 .ي من جادوگر است گربه
 وادارم كرد با مشت و با لگد 

 ي ليدوشم  بزنم توى بكارت از دست رفته

 كه زيباترينِ پستانها را داشت 

 و زيباترينِ گُلها را 
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 دوخت ي بلوزهاى نوزادانِ سرزمينِ من مى روى سينه

 .و بگويم كه جاكش است
 

 .ي من جادوگر است گربه
 ليدوشم وادارم كرد از 

 كه زيباترينِ پستانها را داشت 

 و زيباترينِ گُلها را 

 دوخت ي بلوزهاى نوزادانِ سرزمينِ من مى روى سينه

 چنان توابى بسازم 

 .كه بگويد كه جاكش است
 

 .ي من جادوگر است گربه
 وادارم كرد ليدوشم را 

 كه زيباترينِ پستانها را داشت 

 و زيباترينِ گُلها را 

 دوخت بلوزهاى نوزادانِ سرزمينِ من مىي  روى سينه

 به گلوله ببندم 

 .بس كه جاكش است
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 

153

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۴  
 

 .ي من جادوگر است گربه
 :وادارم كرد بنويسم

 مادرم كه از من جاكش ساخت 

 به نثر كهن كشخانك 

 و به نثر معاصر 

 .حقْ كه جاكش است
 

 .ي من جادوگر است گربه
 وادارم كرد با مشت و با لگد 

  و توى تخمهاى مادرم بكوبم رو

 كه از من جاكش ساخت 

 .و بگويم كه جاكش است
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 .ي من جادوگر است گربه

 وادارم كرد

 از مادرم 

 كه از من جاكش ساخت 

 چنان توابى بسازم 

 .كه بگويد كه جاكش است
 

 .ي من جادوگر است گربه
 وادارم كرد

 مادرم را 

 كه از من جاكش ساخت 

 به گلوله ببندم 

 .س كه جاكش استب
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۵  
 

 .ي من جادوگر است گربه
 .توى زندان اوين هم با من است

 

 .ي من جادوگر است گربه
 وقتى هركسى را نوشتم كه جاكش است 

 .تازه به من گفت جاكشى
 

 .ي من جادوگر است گربه
وقتى با مشت و با لگد كوبيدم روى تخم هر كس كه 

 جاكش است 

ت و با لگد كوبيد روى تخمهاى نازنينِِ من و تازه با مش
 .گفت جاكشى
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 .ي من جادوگر است گربه

وقتى از هر كسى چنان توابى ساختم كه خودش گفت 
 جاكش است 

 .تازه از من چنان توابى ساخت كه بگويم كه جاكشم
 

 .ي من جادوگر است گربه
 وقتى هر كسى را به گلوله بستم كه جاكش است 

 :له بست و گفتتازه مرا به گلو
 .بس كه جاكشى

 

 .ي من جادوگر است گربه
 كه مرا به گلوله بسته است لا حا

 من كه جاكشم 

 مثلِ عيسى مسيح 

 كُندم زنده مى

 .بس كه جاكشم
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۶  
 

 .ي من جادوگر است گربه
 وادارم كرد از ايران در بروم 

 .بس كه جاكشم
 

 .ي من جادوگر است گربه
  گى كپنهاوادارم كرد بيايم تو
 .و بگويم كه جاكشم

 

 .ي من جادوگر است گربه
 وادارم كرد از هر كسى بگريزم 

 .و بگويم كه جاكش است
 

 .ي من جادوگر است گربه
 :وادارم كرد بنويسم

 ي من جادوگر باشد  تا وقتى گربه

 . جاكشمگدر ايران و كپنها
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7  
  

  ي من جادوگر است گربه
 م اى بنويسخرهوادارم كرد مؤ

 .و بگويم كى جاكش است
 

 .ي من جادوگر است گربه
 :وادارم كرد بنويسم

  آرشاگر انتشارات 
   مقدسِحد اقل چهل نسخه از اين كتابِ

 ي من جادوگر است  گربه

 چاپ نكند 

 و به چهل خواننده نرساند

 ! جاكش استليخي
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 .ي من جادوگر است گربه

 :وادارم كرد بنويسم
  آرشاگر انتشارات 

   مقدسِزار نسخه هم از اين كتابِچهل ه
 ي من جادوگر است  گربه

 چاپ كند 

 و به چهل هزار خواننده برساند

 !باز جاكش است
 

 .ي من جادوگر است گربه
 :وادارم كرد بنويسم

   مقدسِ اين كتابِآرشچه انتشارات 
 ي من جادوگر است را  گربه

 در چهل نسخه چاپ كند

 چه در چهل هزار نسخه 

 ي من جادوگر باشد ين گربهتا وقتى ا

 چه بخواهد چه نخواهد 

 انگيز به طرزى بسيار غم

 !جاكش است
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 .ي من جادوگر است گربه
 :وادارم كرد بنويسم

   مقدسِاى كه اين كتابِهر خواننده
 ي من جادوگر است را بخواند گربه

 ي من فوت نكند و چهل بار به طرف گربه

 و نگويد كه جاكش است 

 !ت جاكش اسليخي
 

 .ي من جادوگر است گربه
 :وادارم كرد بنويسم

   مقدسِهر كسى كه نگويد اين كتابِ
 ي من جادوگر است  گربه

 مى جاكش است اشاهكار اكبر سردوز

 ! جاكش استليخي
 

 .ي من جادوگر است گربه
 :وادارم كرد بنويسم

   مقدسِهر كسى هم كه بگويد اين كتابِ
 ي من جادوگر است  گربه

 مى جاكش است اسردوزرشاهكار اكب

 ! جاكش استليخي
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 .ي من جادوگر است گربه
 :وادارم كرد بنويسم

 هر كس 

   مقدسِچه بگويد اين كتابِ
 ي من جادوگر است  گربه

 مى جاكش است اسردوزشاهكار اكبر

 چه نگويد 

 ي من جادوگر است  تا وقتى كه گربه

 چه بخواهد

 چه نخواهد 

 انگيز به طرزى بسيار غم

 ! استجاكش
 

 .ي من جادوگر است گربه
 :وادارم كرد بنويسم

   مقدسِهر كسى به تقليد از اين كتابِ
 ي من جادوگر است  گربه

 »!سگ من جادوگر است«: بردارد بنويسد
 ! جاكش استليخي
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 .ي من جادوگر است گربه
 :وادارم كرد بنويسم

 شود شوخى كردبا خواننده بيش از اين نمى

 .اش كدام جاكش استانندهداند خوچون آدم نمى
 

 .ي من جادوگر است گربه
 :وادارم كرد بنويسم

  مقدسِهر كسى كه اين كتابِ

 ي من جادوگر است را  گربه

 آن قضاوت كند باره سيرى در نفهمد و از روى شكم

 ! جاكش استليخي
 

 .ي من جادوگر است گربه
 :وادارم كرد بنويسم

   مقدسِهر كسى كه اين كتابِ
  جادوگر است را ي من گربه

 آن قضاوت نكند باره سيرى در بفهمد و از روى شكم

 ! جاكش استليخي
 

 .ي من جادوگر است گربه
 :وادارم كرد بنويسم
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 :آن كسى كه گفته است
 ».ش نرسيدبه خونهكلاغه ي ما به سر رسيد،  قصه«

 ! جاكش استليخي
 

 ي من كدام جاكشى است؟  گربهصلاًا

 !من خودم يك پا جادوگرم
 :گويى نه؟ بفرمامى
 

 عمرتان باد و مراد 

 م  خَاى كونيانِ بزمِ
ش جاكش گرچه نامِ ما شُد 

 به دورانِ شما

 
 
 

  به تاريخِ گوزِ گوزِ گوز
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